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ســـاعت 3 و 40 دقیقـــه بعدازظهـــر بـــار دیگـــر یـــک هلیکوپتـــر در محوطه 
می نشـــیند و بلافاصله برمی خیزد. هیجـــان وصف ناپذیری دوباره بر دلها 
حکمفرما می شـــود، اما با برخاســـتن مجـــدد هلیکوپتر بـــاز همان حالت 
انتظـــار بـــار دیگـــر به حاضـــران دســـت می دهد. ســـه دقیقه بعـــد مجدداً 
هلیکوپتـــری در نزدیکی مقبره می نشـــیند و باز بلافاصله بلند می شـــود. 
ساعت 3 و 44 دقیقه بعدازظهر یک بار دیگر هلیکوپتری می نشیند. دور 
مقبـــره زنجیری از نیروهای کمیته و پاســـداران بیت حضرت امام که از آن 
پیاده می شـــوند کشـــیده می شـــود. چند هلیکوپتر دیگر بر فـــراز محوطه 
می چرخند. بعد از ســـه دقیقه هلیکوپتر مجدداً برمی خیزد. ما در فاصله 
شـــش هفت قدمـــی مقبره در ارتفـــاع حدود یک ونیم متری نشســـته ایم 
و درون زنجیـــری کـــه نیروهـــا بر دور مقبره کشـــیده اند قـــرار داریم. زنجیر 
پـــس از چنـــد دقیقه گشـــوده می شـــود. ســـاعت 4 و 10 دقیقـــه بعدازظهر 
اســـت. یک ربعی هســـت که خبری نیســـت. هلیکوپترها گاه گاهی بالای 
محوطـــه بـــه پـــرواز درمی آینـــد. تشـــنگی در میان افـــراد حاضـــر در صحن 

مدفـــن بـــه اوج رســـیده و هرازگاهـــی کـــه شیشـــه ای آب به داخـــل می آید 
بـــا هجوم تشـــنگان مواجه می شـــود. ســـاعت 4 و 14 دقیقه یـــک بار دیگر 
هلیکوپتری می نشـــیند و باز به ســـرعت زنجیر بسته می شـــود. هر بار که 
هلیکوپتـــری فـــرود می آیـــد طوفانی از گـــرد و خاک بلند می شـــود و تا چند 
دقیقه هیچ چیز قابل رؤیت نیســـت. حجت الاســـلام هاشمی رفسنجانی 
در هلیکوپتری اســـت که همین الان فرود آمده. هلیکوپتر نزدیک مقبره 
اســـت. یک راه که از زنجیری از پاســـداران تشـــکیل شده از مقبره به سوی 
آن بازمی شـــود. ســـاعت 4 و 2۵ دقیقه هلیکوپتر همچنان روشـــن است. 
ســـاعت 4 و 2۷ دقیقـــه گروه ســـرود ژاندارمـــری کاملاً در کنـــار مقبره قرار 
می گیـــرد. ســـاعت 4 و 30 دقیقـــه یـــک هلیکوپتـــر دیگـــری می نشـــیند و 
حجت الاســـلام ســـید احمـــد خمینـــی فرزنـــد امـــام از آن پیاده می شـــود و 
هلیکوپتـــر بلافاصلـــه برمی خیزد. حجت الاســـلام ســـید احمـــد خمینی با 
حجت الاســـلام هاشمی رفســـنجانی و آیت الله موسوی اردبیلی برای یک 

لحظـــه بـــالای مقبره می آینـــد و بعد به عقـــب برمی گردند.

ســـاعت 4 و 32 دقیقـــه یـــک هلیکوپتـــر دیگـــر می نشـــیند. داخـــل آن 
حجت الاســـلام ناطق نـــوری در کنار تابوت امام دیده می شـــود. همین 
کـــه تابـــوت پیاده می شـــود، صدای حســـین حســـین حاضران بـــا نوای 
ســـرود جمهوری اســـلامی که به وســـیله گروه ســـرود ژاندارمری نواخته 
می شـــود به هم می آمیـــزد. تابوتی که بدن امام امـــت در آن قرار گرفته 
به شکل صندوقی فلزی است. غوغایی درمی گیرد. تابوت حامل پیکر 
مقـــدس امام به بالای مقبره می آیـــد و مارش غم انگیزی بلافاصله بعد 
از ســـرود جمهوری اســـلامی زده می شـــود. همه می گریند، همه فغان 
می کننـــد. اشـــک ها یـــک لحظـــه هـــم بنـــد نمی آیـــد. قلب همـــه تاریخ 
انقـــلاب از پانزدهـــم خرداد ســـال 42 تا بهمـــن ۵۷ و از آن موقع تاکنون 
به خاک ســـپرده می شـــود. احساســـات حاضران واقعاً وصف نشـــدنی 
اســـت. هیچ کـــس حال خـــود را نمی فهمـــد. آنهایی که جلوترند ســـعی 
می کننـــد دســـتمالی، پارچه ای چیـــزی را به بدن امام بزننـــد و آن را برای 
آخرین بار تبرک کنند. فیلمبرداران تلویزیون هرکدام بر دوش یک نفر 

مشـــغول فیلمبرداری هســـتند. تابوت امام را مردم بعد از خالی شـــدن 
می قاپنـــد و عـــده ای خـــود را روی آن می اندازند. لحظه وداع همیشـــگی 
بـــا امـــام اســـت. دلهـــا از او کنـــده نمی شـــود. عـــده ای هنوز تابـــوت را در 
دســـت دارند و شـــیون می کنند. آخر چگونه می شود از او دل برداشت.

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
 آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم

عزاداری، شیون و سینه زنی تا ساعت ها بعد همچنان ادامه دارد....
بدن امام در آرامگاه همیشـــگی در بهشـــت زهرا آرام می گیرد. شـــلیک 
گلوله هـــای تـــوپ آغاز می شـــود. گروه ســـرود، مارش غم انگیز، ســـرود 
»ای مجاهد شهید مطهر« را می نوازد و جمعیت با آهنگ آن می گرید 
و بر ســـر و روی می کوبد. روی بدن مطهر امام را که با خاک می پوشـــانند 
هلیکوپترهـــا هـــر ســـه با هـــم بلنـــد می شـــوند و شـــخصیت ها را با خود 
می برنـــد. تـــازه در این هنگام اســـت که جمعیتِ بیـــرون راه باز می کنند 
و وارد حرم می شـــود. گلوله های توپ همچنان شـــلیک می شوند....«

منبع:   روزنامه کیهان؛ 1۷ خرداد 13۶۸

لحظه وداع همیشگی با امامبررسی قبر توسط فرزند امام

در گوشـــه و کنـــار تعدادی از معلـــولان انقلاب و جنگ 
دیـــده می شـــوند کـــه بـــا چرخ هـــای خـــود در صحـــن 
حضـــور دارنـــد. حضور این عـــده واقعاً معلوم نیســـت 
چگونـــه بـــا این ازدحـــام عجیب ممکن شـــده اســـت. 
آفتـــاب انـــگار هر لحظه شـــدیدتر می تابـــد. هلیکوپتر 
حامـــل فیلمبرداران، عکاســـان و خبرنـــگاران خارجی 
مرتبـــاً از بالای جایگاه عبور می کنـــد. از بیرون صدای 
آژیـــر ممتـــد آمبولانس هـــا شـــنیده می شـــود. خاک و 
آهـــک لازم بـــرای پوشـــاندن روی لحد بـــا گلاب قمصر 
مخلـــوط می شـــود و آمـــاده می گـــردد. هلیکوپتـــری از 
بـــالا بـــه روی جمعیـــت آب می پاشـــد. ســـاعت ۳ و ۲۹ 
دقیقـــه بعدازظهـــر هنـــوز هلیکوپتـــر حامل بـــدن پاک 
امـــام ننشســـته و نیروهـــای کمیته بشـــدت مشـــغول 
متفـــرق کـــردن افـــراد از داخـــل محوطـــه صحـــن و 
هدایـــت آنها بـــه بـــالای کانتینرهـــا هســـتند. حتى ما 
گزارشـــگران هـــم از دســـترس آنهـــا دور نمی مانیـــم و 
بارهـــا این طـــرف و آن طرفمـــان می کنند. گروه ســـرود 
ژاندارمـــری در جایـــگاه اســـتقرار یافتـــه اســـت. حـــالا 
نیم ســـاعتی اســـت کـــه دیگـــر از هلیکوپترهـــا خبـــری 
نیســـت. تعـــدادی امدادگـــر بـــا بالاپـــوش ســـفید کـــه 
آرم هـــلال احمر روی آن اســـت در گوشـــه و کنار دیده 
می شـــوند. تشـــنگی بدجوری در فضای صحن فشـــار 
مـــی آورد، محصوربـــودن ایـــن منطقـــه از چهـــار طرف 
اجـــازه ورود آب را نمی دهـــد. چند آب پاش از بیرون از 

چهاردیـــواری حـــرم بـــه داخل آب می پاشـــند.

ازدحام عجیب


